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رخداد حادثه ها

پنج قاره

متلاشی شدن باند قاچاق برده جنسی
بانکوک پست: پلیــس تایلند یک رابط باند قاچاق  �

دختــران تایلندی بــرای سوءاســتفاده جنســی در 
بحرین در حاشــیه خلیج فارس را دستگیر کرد. رابط 
دستگیرشده زنی ۳۷ساله تایلندی است که با اغفال 
و فریــب دختران این کشــور آنها را بــه بهانه کار به 
کشــور بحرین می فرســتاد تا مورد سوءاستفاده قرار 
گیرند. پلیس مهاجرت تایلنــد اعلام کرد این زن روز 
جمعه براســاس حکمی به اتهــام تبانی در قاچاق 
انســان و خرید زنان برای تن فروشــی در بحرین پس 
از ورود به فرودگاه این کشور دستگیر شد. رسانه های 
تایلند اعلام کردند ســه قربانی این قاچاق انسان در 
بحرین موفق به فرار از دســت قاچاقچیان و رساندن 
خــود بــه سفارتشــان در منامه بــرای گرفتن کمک 
شــدند. هم اکنون ۱۲۶ تایلندی در زندان های بحرین 

به ســر می برند که اکثر آنها به جرم اقامت غیرمجاز 
به زندان محکوم شــده اند. دولت بحریــن نیز برای 
پیشــگیری از قاچاق انســان صدور روادیــد را برای 
تایلندی ها ســخت تر کرده است. مرگ مشکوک اخیر 
دو زن تایلنــدی در بحرین به نگرانی رو به رشــد در 
مورد قاچاق انســان در این کشــور جنوب شرق آسیا 
منجر شد و در نتیجه ســفر اتباع تایلند به این کشور 
عربی با اقدامات سخت گیرانه تری مواجه شده است. 

مرگ ۱۸ معدنچی در چین
شــینهوا: بر اثر نشــت گاز در معدن زغال ســنگ  �

«جین لین چیائو» در اســتان «خونان» در مرکز چین 
تاکنون ۱۸ معدنچی جان خود را از دســت داده اند. 
ایــن حادثه دلخراش روز یکشــنبه زمانی رخ داد که 
سرتاســر معدن را نوعی گاز مســموم پــر کرده بود. 

هنــگام وقوع ایــن حادثه ۵۵ معدنچــی در معدن 
مشــغول به کار بودند که غیر از کشته شــدگان، سایر 
معدنچیان بلافاصله به وسیله مأموران امدادونجات 
به بیرون از معدن منتقل شدند. براساس این گزارش، 
مأموران پلیس تمامی کســانی را کــه در این معدن 
مسئولیت داشتند دستگیر کردند و بازرسی ها از آنها 

آغاز شده است. 
شینهوا می نویسد: گازی که در معدن نشت کرده 
درواقــع گاز خطرناکی بود که بیشــتر معدنچیان به 
دلیل خفگی ناشی از آن جان خود را از دست دادند 
و مأموران پلیــس به دنبال این هســتند که چگونه 
این گاز مســموم بــه داخل معدن راه یافته اســت. 
وقوع حوادث در معادن چیــن به دلیل عدم رعایت 
اســتانداردهای لازم از ســوی پیمانــکاران به امری 
عادی مبدل شــده است. آخرین حادثه پیش آمده در 

این کشــور مربوط به دو ماه پیش اســت که در یکی 
از معادن زغال ســنگ این کشور در اســتان «هیلون 
جیانگ» به دلیل پاره شــدن سیم بکسل بالابر داخل 
معدن به دلیل اتصال سیم های برق ۱۷ نفر جان خود 
را از دست دادند. کشــور چین بزرگ ترین تولید کننده 
زغال ســنگ در جهان اســت که حوادث زیادی را در 
سال های اخیر در معادن خود تجربه کرده است. این 
کشــور همچنین در ماه های آذر و دی ســال گذشته 
نیز در منطقه مغولســتان داخلی، شاهد وقوع چنین 
حوادثــی بود که انفجــار گاز و ریزش بخش هایی از 
دو معدن در منطقه «یونگ چوآن لایســو» در جنوب 
غرب این کشــور، ۸۲  نفر را به کام مرگ کشاند. چین 
به دلیــل پایین بــودن ضریب ایمنــی در معادن که 
معمولا از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می شود به 

داشتن خطرناک ترین معادن در دنیا مشهور است. 

شرق: پنج روز بعد از حادثه انفجار معدن زمستان یورت 
و پیداشــدن ۲۲ جسد در این مدت، گروه تجسس جسد 
۱۳ معدنچی دیگر را که در یک  جا محبوس شده  بودند، 

پیدا کرد. 
به گــزارش خبرنگار ما، جســد ایــن ۱۳ معدنچی 
دقیقا در محل انفجار کشف شده است و احتمال داده 
می شــود آنها در لحظات اولیه، جان خود را از دســت 
داده باشــند. بااین حال، علت دقیق مرگ بعد از انتقال 

اجساد به پزشکی قانونی مشخص شود. 
حسین محبوبی، یکی از جان باختگان حادثه معدن 
«زمستان یورت» اســت که تا بامداد روز گذشته اطلاع 
دقیقی از او و ۱۲ نفر دیگر در دست نبود. آنها در بخشی 
از معدن که به انتهای آن نزدیک اســت و به اصطلاح 
به آن «سینه کار» گفته می شود، محبوس بودند. برادر 
همسر حسین که پس از حادثه در محل معدن حضور 
داشــت، به خبرنگار ما گفت: «اجســاد را درآورده  و به 
ســردخانه گنبد برده اند؛ البته کار در معدنی که ریزش 
کرده اســت، هنوز ادامه دارد و شــاید کار آوار برداری با 
توجه به شــرایط تا یک  ماه دیگر هم طول بکشــد. من 
معدن کار نیستم و دقیق نمی دانم چقدر طول می کشد؛ 
اما تا  آنجا که من می دانم، از معدن پایین به این اجساد 
رســیده اند و آنهایــی کــه در آن معــدن کار کرده اند، 
می گویند از اول گفته بودند که این راه بهتر اســت؛ اما 
کســی به آنها گوش نمی کرد. شــاید اگر از اول این کار 
را می کردند، زودتر به معدنچیانی که  گیر افتاده بودند، 
می رسیدند و آنها زنده بودند یا حتی وضع اجساد بهتر 
بود و بــو نمی گرفت. من خودم بامداد یکشــنبه یکی، 
دو ســاعت یواشــکی در معدن کار کردم. او در این باره 
می گویــد: از یکــی از بچه های کرمــان خواهش کردم 
کمکــم کنــد و او من را جــای خــودش داخل معدن 

فرستاد. فقط گفت ماسک را برندارم.
او درباره شــوهرخواهرش می گوید: حســین حدود 
۲۸ســاله بود و دو بچه، یک پســر دو ونیم ساله به نام 

امیرحســین و یک دختر یک و نیم ســاله به نام فرشته، 
داشــت. داماد ما و اجســاد دیگری که پیدا شده اند در 
محل استخراج بودند و هنوز مشخص نیست چه تعداد 
زیر آوار هســتند. تا قبل از این، امید ما و بقیه این بود که 
در جایی که این اجساد وجود دارند، افرادی زنده باشند؛ 
اما با پیداشدن اینها تقریبا امیدی برای زنده ماندن کسی 
وجود ندارد و فقط آوار را باید جابه جا کنند تا مشخص 

شود آیا کسی هم زیر آوار وجود دارد یا نه. 
این مرد درباره حضور رئیس جمهور در بین کارگران 
و در محــل حادثه نیز گفت: همیــن که رئیس جمهور 
به آنجا آمد و یک ســری اتفاق افتاد، برای ما و کارگران 
خوب بود و حال ما بهتر شــد؛ اما کاش رئیس جمهور 
یا هر مقام مســئولی زودتر و حتــی قبل از این اتفاق به 
مــا و معدنچیان توجه می کردند. الان هم من می گویم 
همه مشکل کارگران معدن پول نیست؛ اگر مشکل آنها 

پول بــود، با ۸۰۰  هزار تومــان کار نمی کردند و در برابر 
پرداخت نشــدن حقوق شان سکوت نمی کردند. مشکل 
آنها بیمه ای اســت که به جــای بیمــه کار در معدن، 
آرایشــگری و خیاطی رد شده است؛ مشکل آنها ایمنی 
معدن اســت که بارهــا آن را گفته بودنــد؛ اما به آنها 
گفته شــده بود اگر می خواهید بمانید، اگر نمی خواهید 
بروید. الان مســئولان معدن باید بگویند چرا این معدن 
کپسول اکسیژن نداشــت؟ اگر کپسول بود، کار به اینجا 

نمی کشید. 
این مرد ادامه می دهد اصلا چرا برای حادثه معدن 
فقط در اســتان گلستان عزای عمومی اعلام کردند؛ اما 
برای پلاسکو که تعداد قربانیان آن نصف معدن بود، در 
سراسر کشور عزای عمومی اعلام کردند؟ ما با بی پولی 
و نــداری می ســازیم؛ اما اینکه به ما توجه نشــود و ما 
را نادیــده بگیرند، برای ما درد دارد. به ما توهین شــده 

است. این کارگران چند بار با زن و بچه برای گرفتن حق 
و حقوق شــان جلــوی اداره کار و فرمانداری رفتند؛ اما 
برخورد تندی با آنها می شد. من خودم شاهد بودم روز 
اول کار زیادی نمی شــد؛ اما انصافــا از روز دوم به بعد 
کار جدی شــروع شــد و از جاهای مختلف معدنچیان 
بــه اینجا آمدند تا به هم وطنــان خود کمک کنند. ما از 
همه آنها ممنون هســتیم. من خودم دو برادرم شهید 
هستند، ولی هیچ کس از خانواده ما کارمند نیست.  الان 
هم اگر جنگ شــود، ما و امثال ما اولین نفراتی هستیم 
که به جبهه می رویم؛ اما از مســئولان هم می خواهیم 

ما را نادیده نگیرند. 
یکی از اهالی روستای سوسرا درباره اجساد ۱۳ نفر از 
معدن کاران که به تازگی پیده شد، می گوید: سه نفر آنها 
اهالی روستای ما بودند؛ مجید طالبی و هادی و مهدی 
سوسرایی که مهدی داماد ما بود، این افراد همان هایی 
هســتند که احتمال می دادند در محل اســتخراج زنده 
باشــند و انگار زنده هم بودند، کسانی که آنها را بیرون 
آوردند و آنجا را دیدند می گویند از بالای کارگاه با کلاه و 
دست مقداری از زغال ها را کنده اند و زغال ها را جابه جا 
کرده اند. تاجایی که به من گفتنــد این افراد را در همان 
راسته ای که گروه اول را پیدا کرده بودند بیرون آورده اند. 
انگار آن تونل یک دویل (هواکش) قدیمی  هم داشــته 
است که به من گفتند تعدادی از اجساد را در حالی پیدا 
کردند که صورت شــان را به آن دویل چسبانده بودند و 
دست شــان را دور گردن هم انداخته بودند تا اکســیژن 
بگیرند، آنها در چنین شــرایطی جــان داده بودند. اگر 
زودتر می جنبیدند آنها را می توانستند زنده دربیاورند، در 
روستای ما پیش از این، سه جسد تحویل داده بودند و با 
این سه جسد تعداد تلفات قطعی روستای ما به شش 
نفر رسید. تا جایی که من خبر دارم، رفته اند اجساد این 
ســه نفر را تحویل بگیرند؛ ولی نمی دانیم که شــرایط 
اجساد چطور است و اصلا قابل شست وشو باشند یا نه 

چون اجساد باد کرده  اند و وضع خوبی ندارند. 

شرق: مرد جوانی که در یک سرقت زن ۹۳ساله ای را به 
قتل رســاند و به پرداخت دیه محکوم شده  است، ادعا 
کرد به دلیل فقر نمی تواند پــول دیه را پرداخت کند و 

حتی پدرش در یک زیرپله می خوابد.
به گزارش خبرنگار ما، این متهم که رامین نام دارد، 
سال ۸۴ به جرم قتل زن ۹۳ساله ای به نام زهرا دستگیر 
شــد. او که پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد، 
به مأمــوران گفت: منشــی آژانس هســتم. زهراخانم 
بیشتر روز ها با آژانس ما تماس می گرفت و درخواست 
ماشــین می کرد. آن روز هم طبــق معمول با محل کار 
مــن تماس گرفــت و بــرای رفتن به خانــه خواهرش 
درخواست ماشــین کرد. مدتی بود با زنی به نام مهناز 
آشنا شــده  بودم. آن روز مهناز برای دیدن من به محل 
کارم آمد؛ کمی آنجا نشســت و با هم حرف زدیم. بعد 
از اینکه مهنــاز آنجا را ترک کرد، صاحب آژانس به من 
گفت دیگر حق نداری دوســتانت را بــه اینجا بیاوری. 
اینجا محل کار اســت. کمی با صاحبکارم بحث کردم و 
او من را از محل کارم اخراج کرد. از محل آژانس خارج 
شــدم و در کوچه در حال قدم زدن بودم؛ نمی دانســتم 
چــه کاری باید انجام دهم؛ ناگهــان یاد زهرا افتادم که 

صبــح به منزل خواهرش رفته بــود. آدرس خانه او را 
داشــتم، تصمیم گرفتم برای ســرقت به آنجا بروم. به 
خانه زهراخانم رفتم، وارد خانه شــدم و در را باز کردم؛ 
ناگهــان زهراخانــم را دیدم که رو به روی من ایســتاده 
است؛ از خانه خواهرش بازگشته بود. ترسیدم جیغ بزند 
یا با پلیس تماس بگیرد؛ برای همین جلوی دهانش را 
گرفتم و برای اینکه او را بر زمین بنشانم، یک زیرپایی به 
او زدم. زهراخانم افتاد و سرش به زمین خورد و خون از 
سرش جاری شد. او را رها کردم؛ وقتی خواست از زمین 
بلند شــود، تعادل نداشت و بار دیگر روی زمین افتاد و 
بیهوش شــد. من هم چهار سکه  طلا، ۱۵۰  هزار  تومان 
پــول نقد و ســه ادکلن از خانه برداشــتم. هنگامی  که 
می خواستم از خانه خارج شوم، به گردنش دست زدم؛ 
نبضش می زد. برای همین خیالم راحت شــد و از خانه 
خارج شدم. فکر نمی کردم زهراخانم فوت کند. فردای 
آن روز هنگامــی که برای گرفتن شناســنامه به آژانس 
رفتم، متوجه شدم زهراخانم جان خود را از دست داده  

است. به  این  ترتیب با توجه به شواهد و مدارک موجود 
کیفرخواستی علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال شــد. به دلیل 
اینکه اولیای دم مقتول شناســایی نشــد، ابتدا نماینده 
دادســتان کیفرخواست را خواند و از دادگاه درخواست 
پرداخت دیه کرد. ســپس رامین در جایگاه حاضر شــد 
و گفت: نمی خواســتم زهرا را به قتل برسانم. هنگامی 
که از خانه خارج شــدم، او نفس می کشــید. نمی دانم 
چه اتفاقــی افتاد که او جان خود را از دســت داد. در 
پایان قضات وارد شــور شــدند و رامیــن را به پرداخت 
دیه یک زن مسلمان محکوم کردند. چندی پیش رامین 
به دلیل اینکه نتوانســته بود پول دیــه را پرداخت کند 
و همچنان در زندان به ســر می برد، از دادگاه تقاضای 
اعسار کرد و روز گذشته جلسه رسیدگی به این موضوع 
با احضار چهار شــاهد برگزار شــد. ابتدا رامین پای میز 
محاکمه رفت و گفت: چندین ســال است که به دلیل 
فقــر مالی نتوانســته ام دیه زهــرا را پرداخت کنم و در 

زندان به سر می برم. از قضات می خواهم پرداخت دیه 
را تقســیط کنند تا بتوانم آن را پرداخت کنم و از زندان 
آزاد شوم. سپس یکی از شاهدان در جایگاه حاضر شد 
و پس از اینکه سوگند یاد کرد، گفت: چندین سال است 
که پدر رامین را می شناســم؛ او فرد باآبرویی است. این 
مــرد در جایی کار می کرد که قبــلا دولتی بود و بعد به 
بخش خصوصی واگذار شــد. قبل از آنکه محل کارش 
به بخش خصوصی واگذار شــود، شــب را تا صبح در 
محل کارش ســپری می کرد اما پس از آنکه دیگر به او 
اجازه ندادند شــب   ها در محل کارش بماند، شب ها به 
اتاق کوچکی در زیرپله مســجد محــل ما می آید؛ برای 
همین هــم گاهی  سرویس بهداشــتی های مســجد را 
تمیز می کند. ســپس پدر رامین در جایگاه حاضر شد و 
در جواب اینکه چه میــزان از دیه را می تواند پرداخت 
کند، گفت: پولی ندارم برای همین نمی دانم چه میزان 
می توانــم تهیه کنــم. می خواهم از بانک درخواســت 
وام کنم تا بتوانم بخشــی از مبلغ دیه را پرداخت کنم. 
ســپس قضات وارد شور شــدند و رأی دادند. براساس 
رأی دادگاه رامین باید نصف دیه را نقدی و نصف دیگر 

آن را قسطی پرداخت کند. 

گفت وگو با مردی که یکی از اعضای خانواده اش جزء ۱۳ معدنچی بود
مشکل کارگران معدن فقط پول نیست، ایمنی هم مهم است

جسد ۱۳ معدنچی دیگر  از   زیر آوار  بیرون آورده  شد

قتل زن 93ساله به دلیل فقر مالى

نزاع دسته جمعی 
در کوهرنگ یک کشته داشت

ایرنا: معــاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی  �
چهارمحال وبختیاری گفت: نزاع دسته جمعی در 
منطقه «دره نمک» از توابع شهر چلگرد شهرستان 
کوهرنگ یک کشــته بر جاي گذاشــت. معاونت 
اجتماعی نیروی انتظامــی چهارمحال وبختیاری، 
سرهنگ شهریار حیدری افزود: این درگیری بین دو 
طایفه در مناطق عشــایری این شهرستان رخ داد 
که در پی آن یک نفر کشــته شد. وی گفت: جوان 
۲۵ساله ای در این درگیری طایفه ای بر اثر اصابت 
ضربــات چاقو به قتل رســید. به گفتــه وی، قاتل 
انگیزه این قتل را اختلافات قبلی اعلام کرده است. 

نزاع در جیرفت
عروسی را به عزا تبدیل کرد

ایرنــا: فرمانده انتظامــی جیرفت در اســتان  �
کرمــان گفت: بر اثر نزاع در جشــن عروســی در 
روســتای «علی آباد ســازمان» این شهرستان یک 
جوان ۲۵ســاله به قتل رســید. سرهنگ ماشاءاالله 
ملایی افزود: ســاعت ۱:۳۰ بامداد (یکشــنبه) در 
روستای علی آباد ســازمان از توابع جیرفت واقع 
در اســتان کرمان پس از اتمام مراسم عروسی، به 
دلیل اختلاف قبلی بین دو جــوان نزاع در گرفت. 
وی ادامه داد: در این نزاع، جوانی ۲۵ساله به نام 
«بهنام سنجری» بر اثر واردشدن ضربات چاقو به 

بدنش به قتل رسید. 
وی تصریح کرد: بلافاصله بعد از وقوع قتل با 
حضور و اقــدام به موقع عوامل و نیروهای پلیس 
محل درگیری محاصره شــد و قاتل ۳۰ســاله به 
نــام (و - ر) که قصد فرار از محــل وقوع جرم را 
داشت، شناســایی و به همراه آلت قتاله دستگیر 

و بازداشت شد. 
به گفته فرمانده انتظامی جیرفت این چندمین 
نزاع منجر به فوت در چند ماه گذشته در جیرفت 
است که علت وقوع آنها ناتوانی در کنترل خشم و 

عصبانیت لحظه ای اعلام شده است. 
وی افزود: کنترل خشم در مناسبات اجتماعی 
بایــد جــزء مهارت های زندگی شــناخته شــده و 
آموزش های لازم در این زمینه داده شــود تا شاهد 

این حوادث در جامعه نباشیم. 
وی خاطرنشــان کرد: دســتگاه های قضائی و 
انتظامی برخورد با اخلالگران نظم و امنیت مردم 
را در اولویــت کاری خــود قرار داده انــد. بنابراین 
متولیان فرهنگ و خانواده ها نیز باید در این زمینه 

فعالیت جدی کنند تا شاهد این حوادث نباشیم. 

بازگشایی ۹ گاوصندوق بازمانده 
از حادثه ساختمان پلاسکو

تســنیم: ۹ گاو صنــدوق بازمانــده از حادثــه  �
آتش ســوزی ســاختمان پلاســکو، یکشــنبه ۱۷ 
اردیبهشــت با حضور نماینده کســبه پلاسکو در 
اداره آگاهــی باز شــد. براســاس اعلام شــورای 
نمایندگان کســبه پلاسکو، روز یکشــنبه ۹ عدد از 
گاوصندوق های باقی مانده از حادثه آتش ســوزی 
و ریزش مجتمع قدیمی پلاسکو واقع در چهارراه 
اســتانبول تهران که ۳۰ دی ۹۵ رخ داد، با حضور 

نماینده کسبه در اداره آگاهی باز شد. 
آن طور که شــورای نمایندگان کســبه پلاسکو 
اعلام کرده، صاحبــان گاوصندوق هــا باید دیروز 
بــرای تحویل گرفتن مدارکشــان بــه اداره آگاهی 
مراجعه مي کردند. ساختمان قدیمی و بلندمرتبه 
پلاســکو واقع در چهــارراه اســتانبول تهران، ۳۰ 
دی ســال ۹۵ دچار حریق شــد و به خاطر شدت 
آتش ســوزی، فرو ریخت. در این حادثه حدود ۱۶ 
نفر از آتش نشــانان فداکار، جان خود را از دســت 
دادند. چندی پیش نیز شــورای نمایندگان کســبه 
پلاسکو، نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و از وی 
به خاطــر اجرائی نشــدن وعده  و وعید های دولت 
در حمایت از کســبه آســیب دیده انتقاد کردند و 

خواستار تسریع در اجرائی شدن وعده ها شدند. 

قاتل خاموش، سال گذشته
جان ۲۱۰ تهرانی را گرفت

ایرنا: اداره کل پزشــکی قانونی اســتان تهران  �
اعلام کرد ۲۱۰ نفر از اســتان تهران در سال ۹۵ بر 
اثر مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را 

از دست داده اند. 
به گــزارش روابط عمومی اداره کل پزشــکی 
قانونی اســتان تهران، در ۱۲ ماه سال گذشته، ۲۱۰ 
نفر بر اثر مســمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان 
خود را از دســت داده اند که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته 
است.  براساس این گزارش، سال ۹۴، مرگ ۱۴۱ نفر 
بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن اعلام شده 
است.  طبق این گزارش، از کل جان باختگان بر اثر 
مسمومیت با گاز CD در ۱۲ماهه سال گذشته ۱۵۴ 

نفر مرد و ۵۶ نفر زن بوده اند. 

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر 
در شرق کرمان منهدم شد

میزان: ضیاءالدینی، دادستان عمومی و انقلاب  �
شهرســتان بــم، از انهــدام یک بانــد بین المللی 
قاچــاق مواد مخدر در شــرق اســتان کرمان خبر 
داد و گفت: حــوزه فعالیت اعضــای این باند در 
سه کشور پاکستان، افغانستان و ایران بوده است. 
وی اظهار کرد: با یک ســری اقدامات اطلاعاتی دقیق 
و فشــرده باند مذکور شامگاه گذشــته در سه نقطه 
مختلف و به صورت هماهنگ و منسجم مورد ضربه 
مأموران اداره اطلاعات شهرستان بم قرار گرفت. این 
مقــام قضائی اعلام کرد: در این عملیات ســه نفر از 
ســرکردگان این باند بین المللی به وســیله سربازان 
گمنام امام زمان (عج) دســتگیر شــدند و همچنین 
۸۰۰ کیلوگــرم مــواد مخدر از نوع تریــاک به همراه 
ســه دستگاه خودروی ســواری از قاچاقچیان کشف  
و ضبط شــده اســت. وی با اشــاره به اینکه هر سه 
متهم با قرار بازداشــت موقت روانه زندان شده اند، 
افزود: اســتان کرمان به دلیــل موقعیت جغرافیایی 
و هم جــواری با اســتان های هم مرز با کشــورهای 
افغانستان و پاکســتان، محل ترانزیت مواد مخدر به 
سایر استان های کشور است و دستگاه های انتظامی و 
امنیتی استان کرمان همواره در خاکریز مقدم مبارزه 
بــا مواد مخدر بوده اند. این مقام قضائی در ادامه به 
نقش برجســته ســربازان گمنام امام زمان (عج) در 
بعد حفظ امنیت داخلی اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
دســتگاه های اطلاعاتــی و امنیتــی در زمینه تأمین 
امنیت پایدار در شــرق اســتان کرمــان موفق عمل 
کرده  اند. دادستان بم با اشاره به اینکه ایجاد احساس 
امنیــت برای مردم بســیار باارزش تــر از اصل ایجاد 
امنیت اســت، تصریح کرد: کشوری می تواند توسعه، 
عمران و پویایی داشته باشد که به جذب سرمایه گذار 
بیندیشــد و چنین امکانی زمانی فراهم می شــود که 

امنیت در یک کشور برقرار باشد. 

دستگیری جاعلان چک پول 
و اسناد دولتی در البرز

پلیس: فرمانده انتظامی استان البرز اعلام کرد:  �
چهار عضو باند جعل چک پول و اســناد و مدارک 
دولتی در شهرســتان فردیس این استان شناسایی 
و دســتگیر شدند. سردار بخشــعلی کامرانی صالح 
اظهــار کــرد: در پــی دریافت گزارش هــای مردمی 
مبنی بــر فعالیت یــک واحد خدمــات رایانه ای در 
زمینه تکثیر و فــروش چک پول های جعلی و جعل 
اســناد و مدارک دولتی در فردیس، پیگیری موضوع 
در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان 
قــرار گرفت.  وی افزود: مأموران با تحقیقات میدانی 
و مراقبت نامحســوس این مکان با هماهنگی مقام 
قضائی متهــم اصلی را دســتگیر و از مخفیگاه وی 
تعدادی اســناد و مدارک دولتی، گواهینامه، تعدادی 
چک، کارت معاینــه فنی، اســکناس جعلی، کارت 
خودرو، کارت ملی، گذرنامه، مهر و علائم دولتی و... 
کشــف کردند. این مقام انتظامی افزود: متهم پس از 
انتقال به پلیس آگاهــی در تحقیقات اولیه به جرم 
خود مبنی بــر تکثیر و فــروش ۴۰۰ فقره تراول چک 
و اســناد و مدارک جعلی با همدستی سه نفر دیگر 
اعتراف کرد. سردار کامرانی صالح درخصوص شیوه 
و شگرد متهمان گفت: اعضای باند در پوشش ارائه 
خدمات رایانه ای اقدام به تکثیر ۴۰۰ فقره تراول چک 
۵۰۰ هزارریالــی و اســناد و مــدارک جعلی و پخش 
تراول چک هــا در بــازار و در بین مردم کــرده بودند. 
فرمانده انتظامی اســتان البرز افــزود: با هماهنگی 
دســتگاه قضائی سایر همدســتان متهم ردیف اول 
دســتگیر شــدند و از مخفیگاه آنان انــواع مهرهای 
شــرکت ها و مراکز دولتی و خصوصی، اسناد رسمی 

جعلی و دو دستگاه خودرو کشف و ضبط شد. 

ادامه جست وجوی مفقودان سیل 
لردگان در دریاچه سد کارون ۴

ایرنا: مدیرکل دفتر مدیریت بحران اســتانداری  �
چهارمحال وبختیــاری گفــت: براســاس گزارش 
گروه های امدادی عملیات جست وجو برای یافتن 
چهار زن ناپدیدشده در سیل لردگان تا کنار دریاچه 
ســد کارون چهار انجام شــد که تاکنــون اثری از 
آنان یافت نشــده است. ســتار فرهادی تأکید کرد: 
گروه های امدادی مســیر روستای سیدمحمد بخش 
منج شهرســتان لردگان محل وقوع سیل را از صبح 
دیروز تا کنار دریاچه ســد کارون چهار جســت وجو 
کردند که به دلیل حجم گل و لای ناشــی از ســیلاب، 
اثری از ناپدید شــدگان وجود ندارد. وی افزود: اکنون 
۳۰ گروه امــدادی با همکاری نیروهای ســد کارون 
چهار و با قایق در حال جســت وجو در دریاچه ســد 

کارون چهار هستند. 
فرهادی تصریح کــرد: بارش باران در این منطقه 
هنوز هــم به صورت پراکنده ادامــه دارد، اما حجم 
بــالای گل ولای و جابه جایــی ســنگ های ۲۰تنــی، 
عملیــات جســت وجو بــرای یافتن ناپدیدشــدگان 
را دشــوار کــرده اســت.  وی یــادآور شــد: پس از 
بررســی های کارشناســی میزان خســارت ناشی از 
بارش باران شــدید، تگرگ و جاری شــدن ســیل در 
نقاط مختلف این اســتان اعلام می شود. با توجه به 
بارندگی شــدید، تگرگ و جاری شدن سیلاب در نقاط 
مختلف چهارمحال وبختیاری، صد خانوار عشــایری 
در نقاط مختلف استان اسکان اضطراری داده شدند. 
بارش شدید باران، تگرگ و جاری شدن سیل به ۴۰ 

خانوار روستایی این منطقه خسارت زد. 

شــرق: مرد جوانی که به شیشــه اعتیاد دارد و متهم 
اســت در دفاع از دوســتش، صاحبخانه او را به قتل 
رســانده، به قصاص محکوم شد. به گزارش خبرنگار 
ما، ایــن مرد جوان که امیر نــام دارد روز حادثه برای 
مصــرف ماده مخدر شیشــه به خانه دوســتش رفته 
بود؛ او پس از دستگیری به مأموران گفت: روز حادثه 
به خانه احمد رفته بودم، در خانه نشســته بودیم که 
کامــران در خانه را زد و احمد در را بــاز کرد، کامران 
دعوا راه انداخت و از احمد خواست از این خانه برود. 
بعد از چند دقیقه کامیار برادر کامران هم آمد و دعوا 
شــدت گرفت. آنها باهم درگیر شــدند. خواستم آنها 
از هم جدا کنم؛ اما نشــد، چاقــو را از کمرم درآوردم 
و با پشــت آن یک ضربه به ســر کامران زدم، کامران 
چند قدم به عقب برگشت و بازهم به طرف جلو آمد، 
چاقــو را به طرفش رها کــردم. نمی دانم چه اتفاقی 
افتاد که چاقو در ســینه کامران فرورفت و او به زمین 
افتاد. صدای جیغ و فریاد زنان خانه بلند شــد، خیلی 
ترســیده بــودم. بعد از اینکــه چاقو را در گوشــه ای 

انداختــم، از آنجا فرار کردم. نمی خواســتم کامران را 
به قتل برسانم، فقط می خواستم از دوستم دفاع کنم. 
در ادامه تحقیقات کامیار بــه مأموران گفت: تازه 
با خانواده از مســافرت برگشــته بودیم و من در خانه 
خواب بــودم ناگهان با صــدای داد و فریاد کامران و 
مستأجرمان از خواب بیدار شدم، به حیاط رفتم دیدم 
امیر، دوست احمد، از پشتِ سر یقه برادرم را گرفته و 
احمد روبه روی برادرم ایستاده و با او دعوا می کند. به 
طرف امیر رفتم تا برادرم را از دست او رها کنم ناگهان 
یکــی از زنان خانه فریــاد زد: احمد چاقو دارد! احمد 
چاقو دارد! به سرعت به پشت سر برگشتم و با لگد به 
ســینه احمد زدم و چاقو از دست او به زمین افتاد. به 
طرف برادرم برگشــتم که او را از دست امیر رها کنم، 
ناگهان دیدم همه فریاد می زنند و می گویند امیر؛ بعد 
احمد یک چاقو به ســینه برادرم فروکرد و کامران در 

خون خود غرق شــد، او را به بیمارستان رساندیم؛ اما 
پزشــک ها نتوانســتند او را نجات دهند و برادرم جان 
خود را از دســت داد. او در ادامه بــه مأموران گفت: 
مدتی بــود که ما با احمــد اختلاف داشــتیم، احمد 
معتاد بود و چندین بار اقدام به آوردن دختران فراری 
بــه خانه اش کرده بــود. برای همیــن چندین بار از او 
خواســتیم از این خانه برود، چون با کارهای او موافق 
نبودیم و در خانه خودمان احســاس امنیت نداشتیم. 
آن روز هــم کامران برای همین بــه خانه او رفته بود 
تــا با او حرف بزند. به این ترتیب بــا توجه به مدارک و 
شواهد موجود، پرونده برای رسیدگی به شعبه هشت 
دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد. 
ابتداي جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت 
کــرد، بعد از آن اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند و 
از دادگاه تقاضــای قصــاص کردند، ســپس نوبت به 

متهمان رسید؛ احمد که جرمش شرکت در نزاع منجر 
به قتل اســت مقابل قضات ایستاد و گفت: روز حادثه 
کامران به طرف من آمد و با دست یک ضربه به سینه 
من زد. امیر با دیدن این کار ناراحت شــد و دعوا کرد، 
من می خواســتم امیر و کامران را از یکدیگر جدا کنم؛ 
اما موفق به این کار نشــدم. دیدم که امیر چاقو را در 
سینه کامران فروکرد و کامران روی زمین افتاد. کامران 
را با کمک کامیار از روی زمین بلند کردیم و با ماشــین 
خودم او را به بیمارســتان بردم. ســپس امیر پای میز 
محاکمــه رفت و گفت: نمی خواســتم کامــران را به 
قتل برسانم، فقط می خواســتم از دوستم دفاع کنم. 
نمی دانم چه اتفاقی افتاد که کامران کشــته شــد. از 
کاری که انجام داده ام پشیمان هستم.  در پایان قضات 
برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شــور شدند 
و امیــر را به اتهام قتل عمد به قصــاص، احمد را به 
اتهام شــرکت در نزاع منجر به قتل به سه سال زندان 
و کامیار را به دلیل شرکت در نزاع دسته جمعی به یک  

میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردند. 

قتل صاحبخانه در حمایت از دوست


